
 

 

 

   «يليتمث  اني درباره »ب  يآمل يالله جواد تيآ دگاهي د ليو تحل يبررس 
 اس« يمختلف ق  ي هارابطه آن با »گونه  و

 * (  ياسلام)   مدبّر  يعل

 ** يصالح  لايل  دهيس

 چکیده 

  هیآ  انیشده، ب  ادیخاص    مصداقی  از  هاقرآن که در آن  اتیآ  یبرخ  ریدر تفس  یآمل  یالله جواد  ت یآ
 هیدر آ  ادشدهیحکم    جهیو درنت  «یدی و تحد  ینییدانسته؛ نه »تع  «یلیرا در خصوص آن مصداق، »تمث

  دیضمن تأک   (،قرآن  هایانیب  یاز برخ   یلی تمث  یتلق)  ریتفس  گونهنی . ادهدیم  یرا به موارد مشابه تسر
به دامنه دلالت   هایانبی   بودن  نماواقع  و  بخشبر معرفت   هایقرآن، موجب تحول در نگاه مفسر 

خواهد شد و از  یو اجتماع یفرد لی درباره مسا تریگسترده ی  قرآن  هاینییقرآن و به تبع، سبب تب
مقاله پس از   نیا  ،است   اس«ی مختلف ق  هایبا »گونه  یموهم همسان  «یلی تمث  انی»ب  دگاهیآنجا که د

که    ابدییدست م  جهینت  نیو به ا  کندیم  یبررس  ادشدهی  میرابطه آن را با مفاه  دگاه،ید  نیا  لیتحل
منصوص العله   اسیق  لی. از قب۱:  شرح است   نیبد  اس«یمختلف ق  هایبا »گونه  «یلیتمث  انینسبت »ب

  ،یالعله با استنباط قطع  مستنبطَ  اسی. با ق۲به علت وجود ندارد.    حیتصر  یلیتمث  انیدر ب  رایز  ست،ین
ق  یعنی القاء خصوص  اسیهمان  با  تنقیهمراه  ق۳ندارد.    یتفاوت  یمناط قطع  حیت و  با   یظن  اسی. 
  ینسبت(  ی مناط ظن  حیت و تنقی همراه با القاء خصوص  اسیو ق  یمستنبطَ العله با استنباط ظن   اسیق)

 ندارد. 
 

 مناط.  حیتنق ت،یخصوص یمنصوص العله، مستنبطَ العله، الغا اس،یق ،یلی تمث انیب: هاکلیدواژه 

 ـــــــــــــــــــــــــــ  

  قم   هیحوزه علم  یاسلام  غاتیدفتر تبل  یپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلام  اری و استاد  یعلم  ئتیعضو ه  * 

 (  a.modabber@isca.ac.irمسئول( ) سندهی )پژوهشکده فرهنگ ومعارف قرآن(. )نو

 (  sadati7577 @gmail.com. )3ه یمعصوم یمرکز آموزش عال ۴دانش آموخته سطح  **
 ( ۰۸/۱۴۰۲/ ۰۴: یرشپذ ؛ تاریخ ۰۶/۱۴۰۲ /۱۴: یافتدر یخ تار) 
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 های بحث از تمثیل در قرآن گونه

از شیوه  با سطح   هایتمثیل،  متناسب  مخاطبی  هر  تا  است،  کریم  قرآن  بیان  برجسته 

مرتبه  خود  درادراک  را  الهی  کتاب  این  مراتب  از  قرآن   یابد.ای  در  تمثیل  از  بحث 

 :  کم چهار گونه دارددست 

ح قرآنی و بیان هدف از آن . تبیین مَثلَ ۱ که  فرض مشترک  ها، با این پیش های مصرل

بهره  شیوه بیانی  »تمثیل«  بسیارى از متون ادبی، براى تبیین مقاصد خود از    مانند قرآن کریم  

ها و  نگاشته در تک   ، هم در تفاسیر قرآن کریم، هم از تمثیل گونه بحث  . این جسته است 

 شود. قرآنی فراوان یافت می مقالات  

های آن یا تمثیلی و سمبلیک  نمایی داستان واقعاز جهت  بازشناسی زبان قرآن  .  ۲

 . است  روزگار کنونی پژوهی  مهم در قرآن از مباحث  ها کهبودن آن 

از عالمَ غیب و نامحسوس، با واژگان  قرآن  هایگزارش. تبیین این حقیقت که  ۳

امور محسوس، از تمثیل به شمار  درواقع گونه  وضع شده برای عالمَ شهادت و  ای 

های دین مانند فرشتگان و بهشت و نعیم آن و دوزخ و عذاب حقایق غیبیآید. بیان  می

 یادین برای بیان این حقایق غیبی چاره  زبان آن از دسترس حسل بشری دورند و در

محسوس  گیریره به جز امور  برای  شده  وضع  واژگان  همین    نیست  از  از  رو  و 

غیب، قرآن هایگزارش عالم  از  چنین  گیرند؛می خود  به مَثلَ جنبه  کریم  یعنی 

 هاییمَثل  برترند،  و  بلندتر بسی  عادی  افهام سطح  از  که  معارف الهی به  نسبت  هاییبیان 

راستی فرماید به می  متعالی خدای افهام؛ به نامبرده کردن معارف نزدیک  برای هستند

ما در این قرآن از هرگونه مَثلَی که حق را آشکار کند و آنان را به ایمان و سپاس الهی 

های گوناگون آوردیم؛ ولی بیشتر مردم نپذیرفتند و به چیزی جز گرایش دهد، با بیان 
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ف نا لقََد   »وَ :  کفر و ناسپاسی روی نیاوردند  آن   فی ل لنَّاس   صَرَّ  فَأَبی مَثلَ   کلُ   م ن   هذَا ال قُر 

 (  ۲۰۱/ ۱۳: ۱۳۹۰طباطبایی، )(  ۸۹اسراء / ) کفُُوراً«. إ لاَّ  النَّاس   أَک ثرَُ 

ها از مصداقی خاص یاد شده است و یادکرد از خصوص  . بررسی آیاتی که در آن۴

مشابه نیز همین حکم  آن مصداق جنبه تمثیلی دارد؛ نه تعیینی و تحدیدی، زیرا موارد  

ها، موجب تسری دادن حکم آیه به موارد مشابه  گونه بیان را دارند. نگاه تمثیلی به این

مصادیق نوپدید در روزگار کنونی،  های قرآنی است.  گستری دلالت و درنتیجه، دامن 

  فضای   درها یاد نشده، و به تبعَ آن،  که در نصوص دینی، اعم از قرآن و حدیث از آن

نیز  تفاسیر  نگارش روایات   اند،نبوده   مطرح  پیشین  و  آیات  به  استناد  و نیازمند  اند 

های قرآن و حدیثی، راهی برای پوشش دادن  رویکرد و نگاه تمثیلی به بسیاری از بیان 

  به این مصادیق است.

های  به گزارش   -که محور بحث در این مقاله است    –گفتنی است که گونه اخیر  

غیب انحصار ندارد تا به قسم سوم باز گردد؛ همچنین ادات تشبیه و  قرآن از عالم  

ها به  ها به کار نرفته تا به قسم نخست باز گردد و ذهنمشتقاتی از ریشه »مَثلَ« در آن

 های قرآنی معطوف شود. بیان مَثلَ 

الله  دامنه    آیت  تا  است  کوشیده  تمثیلی  نگاه  و  رویکرد  این  راه  از  آملی  جوادی 

این    تسنیم جای تفسیر گرانسنگ قرآنی را گسترش دهد و از این رو در جای های دلالت 

»از  :  اند خورد که درباره احکام یادشده در بسیاری از آیات قرآن نوشته جمله به چشم می 

؛  ۴۲۶/ ۱۴:  ج ۱۳۸۹جوادی آملی،  :  برای نمونه، ر.ک )   باب تمثیل است؛ نه تعیین/ تحدید/ حصر«. 

های  با این نگرش، تحولی در نگاه مفسر به دامنه دلالت (  ۹۹/ ۲۲:  ز ۱۳۸۹؛  ۲۳۴/ ۲۰:  ه ۱۳۸۹

 آید.  تری درباره مسایل فردی و اجتماعی پدید می های قرآنی  گسترده قرآن و به تبع، تبیین 
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گرچه در دانش فقه و حقوق اسلامی مورد توجه فقیهان    ،گونه نگاه و رویکردینا

اند، در میان مفسران  های روا و ناروای »قیاس« پرداختهو اصولیان بوده و به تبیین گونه

آن در فرایند تفسیر قرآن،    به رغم اهمیت و تأثیر  و در تفاسیر قرآن کریم رواج نیافته و

چندان مورد توجه دیگر مفسران قرار نگرفته و از همین رو مقاله حاضر بررسی و  

های تمثیلی و سپس بیان تفاوت آن جوادی آملی درباره بیان آیت الله  تحلیل دیدگاه  

 را بر عهده گرفته است. های مختلف قیاس گونه با 

های قرآنی، روشمندی لازم  گفتنی است که در نگاه و رویکرد تمثیلی به برخی بیان 

ها و  شود، بلکه مفسر در این رویکرد، با رعایت ملاک گرفته نمی در تفسیر قرآن نادیده  

تمثیلی  نگاه  و  )   ضوابط  قالب  در  شوند که  تبیین  باید  دیگر  حفظ  (  مجالی  با  نیز  و 

»مبانی« پیش ۱)   های روشمندی  تفسیر شاخصه  برپایه  از  بهره  . ۲پذیرفته؛  . تفسیر  گیری 

گیری از »منهج اجتهادی جامع«  . بهره ۳نماها در تفسیر؛  »منابع« معتبر تفسیر و پرهیز از منبع 

از منهج  پرهیز  »ابزارهای  . بهره ۵کارگیری »قواعد« تفسیر قرآن؛  . به ۴نماها؛  و  از  گیری 

آیات قرآن و حفظ نصوص و   بخشی نمایی و معرفت بر واقع  تأکید  و همچنین با (  تفسیر« 

پایه و نامستند  پردازد و هرگز به توجیه و تأویل بی ظواهر  واژگان قرآنی، به تفسیر می 

   قرآن کریم است. و از همین رو دستاورد تفسیری او قابل اسناد به    آورد روی نمی 

 های قرآنتبیین رویکرد تمثیلی به برخی بیان

تمثیل مصدر باب تفعیل از ریشه »م ث ل« است. به گفته زمخشری، »مَثلَ« در اصل  

م ثل و مَثلَ و مَثیل،  :  شودکه گفته میکلام عربی به معنای »م ثل« یعنی نظیر است، چنان

و این، مانند ش به وشَبهَ و شَبیه است، و به گفتاری که مَضرَب آن به مورد آن تشبیه  

»مَثلَ« می  به  (  ۱/۷۲:  ۱۴۰۷زمخشری،  )  گویند.شده،  از »مَضرَب آن  مراد زمخشری 
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مورد آن تشبیه شده« این است که هر ضرب المَثلَی یک »مورد« یعنی خاستگاه و مورد  

به کار  به کار رفته و سپس در موارد دیگر  بار در آن مورد  اصلی دارد که نخستین 

آن می از  »مَضرَب«رود که  تعبیر  با  آن)  ها  موارد کاربرد  مَثلَ و  زدن  یاد شده  (  محل 

گفته   به  است.  »مورد«  آن  به  »مَضرَب«  این  تشبیه  واقع،  در  زدن  مَثلَ  پس،  است. 

:  ۱۴۱۰جوهری،  )  ن«لغت به معنای »تشبیه کردن« و »مَثلَ آورد  در جوهری، تمثیل  

گفتار درباره چیزی که شبیه باشد به   و به گفته راغب، مَثلَ عبارت است از (  ۵/۱۸۱۶

رابیان کند و به  گفتار درباره چیز دیگر که بین آن دو مشابهت باشد، تا یکی دیگری  

 (  ۷۵۹: ۱۴۱۲راغب اصفهانی، ) تصویر بکشد.

مهم  از  شیوهتمثیل،  شیوه  ترین  این  با  متعالی  خدای  که  است  قرآن  بیانی  های 

های پربرکت آسمانی را در قالبی زیبا از مخزن غیبی علم آموزهوالاترین معارف و  

خود به بشر ارزانی داشته و در طول تاریخ همواره مخاطبان قرآن از این معارف به  

  هر  و  دارد  فراوانی  مراتب   قرآنی،  معارف  اند، چوناندازه استعداد خود سیراب گشته 

 بهره   قرآن  از   خود  استعداد  میزان  به  هرکس  و  است   خاص   گروهی  بهره  آن  مرتبه

 ( ۱۲۹: ۱۳۹۳جوادی آملی، ) برََد.می

دیدگاه   الله از  بیان  آیت  برخی  آملی،  تمثیلیجوادی  قرآن،  تعیینیهای  نه  ،  اند؛ 

از آن تحدیدی و حصری  یادکرد  یاد شده،  از مصداقی خاص  آیه  یعنی گرچه در  ؛ 

مشابه آن نیز دارای همین مصداق خاص جنبه تمثیلی دارد؛ نه تعیینی، چرا که موارد  

که گذشت، مصداق یادشده به عالم غیب انحصار ندارد؛ همچنین از  اند و چنان حکم

مَثلَ در آن از ریشه  نرفتهادات تشبیه و مشتقاتی  به کار  ها، اند و تمثیلی بودن آنها 

در این نگاه، پیام آیه    های قرآنی است.موجب تسری دادن حکم و گسترش دلالت 
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که با مصداق یادشده در آیه، جهت اشتراک و  )  قابل انطباق بر همه موارد مشابه است 

و یادکرد مصداق خاص در آیه، همانند مَثلَ زدن صریح است؛ نه (  وجه جامعی دارند

 برای تعیین و حصر و ماندن در مصداق خاصی که در آیه از آن یاد شده است. 

 :  کنیم جوادی اشاره می   آیت الله های تمثیلی قرآن کریم از منظر  اکنون به دو نمونه از بیان 

را آفرید و برای شما گوناگون  و همان کسی که انواع موجودات  :  دیفرمایخدا م  .۱

 . ها قرار گیریدتا بر پشت  آن   پدید آورد  ،شویدها سوار می ها و شترانی که بر آن کشتی

یاد کنید و بگویید پاک و   ،ها نشستید ب رکَ گاه که بر مَ سپس نعمت پروردگارتان را آن

در اختیار  گرنه ما یارای  و  برای ما رام کردکسی را که این مرکب را    شمریممنزه می

خَلقََ  ی»وَ الَّذ : گردیمباز میسوی پروردگارمان ما به  گمانبیو  یمنداشتآن را گرفتن 

عَلی  توَُوا  تسَ 
ل  کبَوُنَ *  ترَ  ما  َن عام   الْ  وَ   

ال فُل ك  م نَ  لکَمُ   جَعَلَ  وَ  کلَُّها  واجَ  َز  ثمَُّ   الْ  ظُهُور ه  

توََ  إ ذَا اس  رَب کمُ   مَةَ  ع 
ن  کرُُوا  عَلَ ی  تذَ  الَّذی  تمُ    وَ تقَُولوُا سُب حانَ 

لهَُ    ی ه  لنَا هذا وَ ما کنَُّا  رَ  سَخَّ

 (  ۱۴-۱۲زخرف/) رَب نا لمَُن قَل بوُنَ«. ن * وَ إ نَّا إ لییمُق ر ن

 یهانیک  نظام  نشیآفر  از   هدف  »پس:  نویسدجوادی در تفسیر این آیه میآیت الله  

ب   را  انسان  که  است،  لیتهل  و  ریتکب  و  د یتحم  و  حیتسب  انسان،  یبرا  هاآن   ریتسخ  و   مهذل

  لیتمث  هیآ  نیا  در  هامَرکبَ   گر ید  و  یک شت  آوردن  دیپد  و   هازوج  نشیآفر  ذکر.  کندیم

 یمعنو  یتعال  جهت   در  داده  انسان  به  سبحان  یخدا  که  ی نعمت  هر  پس.  نییتع  نه  است؛

  دهد«.   قرار  امت یق  و  خدا  ادی  مقدمه  را  آن  دیبا  انسان  و  اوست   ب یتهذ  و  دیتوح   و  انسان

 (  ۶۱۰/ ۲: الف۱۳۸۹جوادی آملی، )

هایی که خدا به انسان  روشن است که بر اساس تمثیلی بودن بیان آیه، همه نعمت 

  خدا   ادی  مقدمه  ها رانعمت   اند و آدمی باید آنارزانی داشته، برای تعالی معنوی انسان 
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 د یپد  و  هازوج  نشیدهد و هیچ اختصاصی به نعمتی خاص، مانند آفر  قرار  امت یق  و

 ها ندارد. مَرکبَ  گرید و یک شت آوردن

۲« آیه  در  أَرَأَ .  إ ن  ی  قُل   بحََ   تمُ   فمََن     أَص  راً  غوَ   یَ ماؤُکمُ  
مَع  یأ ت  ب ماء   (  ۳۰ملک/ )  « ن  یکمُ  

جوادی آملی،  )   در دسترس است   و   ندیبیم  را  آن   چشم  که  یآب)  یادکرد از »ماء معین«

طبرسی،  (  ۳۶۶-۳۶۵/ ۱۰:  ب۱۳۸۹ گفته  به  آن  :  ونُ یُ العُ   ترََاهُ   وَ   الد لاءُ   تنَاَلهُُ »و  به  دلوها 

داند؛  را در حد تمثیل می (  (  ۴۹۵/ ۱۰-۹:  ۱۳۷۲طبرسی،  )  بینندرا میها آن  رسند و چشم می

  دارد،   غیدر  بندگانش  از   را   خود   ریخ  خدا  »اگر:  نویسدنه برای تعیین و درباره آن می

  تنها   هیآ  در  کند .... گرچه  نیگزیجا  را  ریخ  آن  ای  شود  او  مانع  بتواند  که  است   یکس  چه

 ها آن  خدا  اگر  که  است   نیچن  یمعنو  و  یماد   یهانعمت   همه  یول  است،  شده  ذکر  آب

]ید  یجا  در  رایز   ست،ین  هاآن   برگرداندن  به  قادر  یکس  رد،یبگ  را   [۴۶انعام/ گر 

ُ   أخَذَ  إن تمُیأرَأ »قُل:  دیفرمایم   رُ یغَ إلهَ   مَن قُلوُب کمُ یعَلَ  خَتمََ  وَ  أبصَارَکمُ وَ  سَمعَکمُ الله

 یَ   الله  
  بر   و  ردیبگ  را  دگانتانید  و   شما  ییشنوا   خدا  اگر  شما،  نظر  به  بگو  ب ه ؛  کمُیأت 

  شما   به  را  آن  که  است   یمعبود   کدام  خدا  جز[  دینفهم  یزیچ   که]  نهد  مُهر  تانیهادل

 (  ۳۵۰/ ۲: الف۱۳۸۹جوادی آملی، ) دهد«. بازپس

آیه، می بیان  به تمثیلی بودن  الله جوادی  آیه را بر اساس تصریح آیت  توان مفاد 

غیر از آب روان )  های دیگرکرد که دامنه دلالت آیه، همه خیرات و نعمت چنین تبیین  

دسترس در  می(  و  دربر  نعمت را  هم  هم گیرد؛  روان،  آب  مانند  زمین؛  روی  های 

آب نعمت  مانند  زمین؛  پوسته  زیر  و  های  سوختی  مواد  همچنین  و  زیرزمینی  های 

مانند  حامل انرژی،  زیر گاز و  نفت  های  یا  زمین  معادن موجود در روی  ، هم دیگر 

 های معنوی. پوسته زمین، هم خیرات و نعمت 
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می نعمت همچنین  »فرورفتن  به  آیه  تهدید  و  هشدار  گفت  زمین« توان  به  ها 

را نیز  ها به آسمان« نیز همین حکم را دارد و آن  اختصاص ندارد، بلکه »فرارفتن آن 

می از دربر  نعمتی  شدن  دور  آن ملاک،  و  دارند  واحدی  دو، ملاک  این  زیرا  گیرد، 

که اگر خدا هوا و اکسیژن موجود در های الهی از دسترس انسان است، چنان نعمت 

شدت به آن وابسته است؛ حتی بیش از  که ماندگاری حیات انسان به   -روی زمین را 

و غذا   به آب  و محدوده   -وابستگی  ببرد  بالا  به سمت  آدمی  قامت  اندازه  به  حتی 

زیست انسان در روی زمین را از آن تهی کند، چه کسی است که آن را فرود آورد و  

   نه آسان و فراوان و رایگان در اختیار آدمیان بگذارد؟گواین

جنبه تمثیلی (  آب روان و در دسترس)   پس، چون مصداق خاص یادشده در آیه

گیرد؛ مادی های در دسترس انسان را دربر میدارد؛ نه تعیین، آیه همه خیرات و نعمت 

های زمینی روی  های مادی زمینی باشند یا آسمانی، و نعمت باشند یا معنوی، و نعمت 

زمین باشند یا زیر پوسته آن و برای خارج ساختن نعمت موجود و در دسترس، خدا  

ها را به زمین فرو ببرد یا به سمت آسمان بالا ببرد. در نتیجه، گستره شمول و عموم  آن 

رو دست مفسر برای تطبیق آیه بر  آیه به نعمت و مورد خاص محدود نیست و از این

 دیگر مصادیق باز است.

سوره ملک، دامنه شمول   ۳۰گفتنی است که گرچه در نگاه و رویکرد تمثیلی به آیه  

نعمت  و  همه خیرات  بر  و  بسیار گسترده شده  تطبیق آیه  معنوی  و  مادی  پذیر های 

  ب ماء  « و »ماؤُکمُ  دلالت لفظ »مَاء« در »گاه در  است، مفسر در این نگاه و رویکرد هیچ 

کند تصرف نمی  بر معنای خاص آن یعنی »آب ]مورد نیاز[ شما« و »آب روان«« ن  یمَع  

ها بداند، بلکه آن را به همان معنی موضوع  تا مراد از لفظ »ماء« را همه خیرات و نعمت 
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گیرد. پس گسترش دامنه دلالت آیه، مرهون تمثیلی دانستن کاربرد کلمه له خود می

مدار باشد و بیان  »ماء« است که البته چنین نگاه و رویکردی نیز باید روشمند و ضابطه 

  طلبد.ضوابط آن مجالی دیگر می 

جوادی، ویژه قرآن کریم آیت الله  گفتنی است که تأکید بر رویکرد تمثیلی در نگاه  

نیز بر نگاه   :نیست وایشان در آثار خود در موارد فراوانی درباره روایات اهل بیت 

که روایاتی  درباره  مثال،  برای  است؛  تأکید کرده  »ا  تمثیلی  در    امیل تعبیر  یادشده   » الله

  ام یل »ا:  نویسداند می را بر برخی مصادیق تطبیق داده(  ۱۴؛ جاثیه/ ۵ابراهیم/ )  برخی آیات

 و  امت یق روز  رجعت، روز  و کندیم ظهور هاآن  در حق  قدرت که ییروزها یعنی الله 

ت   حضرت  ظهور  روز  آملی،  )  .ن«ییتع  نه  اند؛الله   امیا  لیتمث  عنوان  به  7حجل جوادی 

 (  ۲۲۷/ ۱۴: ج۱۳۸۹

   های مختلف قیاسنسبت بیان تمثیلی با گونه

با حکم  اس«، ی»ق از یک سو در   هاییاقسامی گوناگون  قیاس  دارد و چون  متفاوت 

های فقه و اصول فقه از آن بحث شده است، به دانش منطق و از سوی دیگر در دانش 

 کنیم.ها اشاره می تبیین چگونگی یادکرد از آن در این دانش 

 های منطق و فقه و اصول جایگاه قیاس در دانش

شود، در دانش منطق به »تمثیل« فقه و اصول فقه »قیاس« نامیده می   هایآنچه در دانش 

موضوعی   به موضوعی از  حکمی  دادن ت یموسوم است. در علم اصول آن را به »سرا

و در دانش منطق، تمثیل منطقی را که (  ۲۲۶:  ۱۳۷۴مشکینی اردبیلی،  )  اندگر شناسانده ید

»تمثیل آن است که ذهن از حکم  :  اندهمان قیاس اصولی است، چنین تعریف کرده

یکی از دو چیز به حکم چیز دیگر منتقل شود، زیرا میان آن دو، جهت مشترکی وجود 
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اثبات حکم در یک جزئی است، به سبب ثبوت آن حکم در یک   یا »تمثیل،  دارد« 

 ( ۲۹۹: ۱۳۸۸مظفر، ) جزئی مشابه«.

»تمثیل همان است که در عرف فقها »قیاس« :  نویسدمظفر درباره تمثیل منطقی می 

دانند؛ ولی امامیه حجیت آن شود و اهل سنت آن را از ادله احکام شرعی می نامیده می

هرگاه نزد ما ثابت شد که  : آوردکنند. وی سپس برای تمثیل این مثال را می را نفی می

در مست کننده بودن مشابه خمر است و  (  شراب خرما یا کشمش یا آب جو)  نبیذ

توانیم استنباط کنیم که شد که حکم ]نوشیدن[ خمر حرمت است، میبرای ما ثابت  

رود، زیرا آن دو در مسکر بودن کم احتمال حرمت آن مینبیذ نیز حرام است، یا دست 

 (  ۲۹۹: ۱۳۸۸مظفر، ) اند.مشترک 

. »اصل«؛ یعنی همان جزئی اول ۱:  تمثیل چهار رکن دارد:  نویسدوی همچنین می 

. »فرع«؛ یعنی همان  ۲که ثبوت حکم برای آن معلوم است؛ مانند خمر در مثال گذشته؛  

می  که  دوم  مثال؛  جزئی  آن  در  نبیذ  مانند  کنیم؛  ثابت  آن  برای  را  حکم  . ۳خواهیم 

. ۴یعنی جهت مشابهت میان اصل و فرع؛ مانند مست کنندگی در آن مثال؛    »جامع«؛

خواهیم آن را در فرع »حکم«؛ یعنی چیزی که ثبوت آن در اصل معلوم است و می

آمدند،  ارکان و عناصر فراهم  این  مثال. پس هرگاه  آن  مانند حرمت در  کنیم؛  ثابت 

گیرد. پس چنانچه حکم اصل نامعلوم باشد، یا اصل و فرع فاقد جامع تمثیل شکل می

 (  ۳۰۰-۲۹۹: ۱۳۸۸مظفر، ) ترک باشند، تمثیل شکل نخواهد گرفت.مش

ای تمثیل از ادله :  نویسدمی(  قیاس اصولی)  وی سپس درباره ارزش علمی تمثیل

است که تنها مفید»احتمال« است. زیرا از تشابه دو چیز در یک امر، بلکه در چند امر، 

آید که از همه جهات مشابه باشند .... آری، هرگاه وجوه شباهت میان اصل  لازم نمی
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نیز قوت می  به یقین نزدیک شود و و فرع قوی و فراوان باشد، آن احتمال  تا  گیرد 

« است.چنین احتمال ]تقویت شده  ( ۳۰۰: ۱۳۸۸مظفر، ) ای[ همان »ظنل

ممکن است بدانیم که جامع یعنی همان جهت مشابهت، :  گویدوی سرانجام می 

استنباط   یقینی  به گونه  این هنگام  ه برای ثبوت حکم در اصل است و در  تامل علت 

کنیم که حکم در فرع نیز ثابت است، زیرا علت تامه حکم در فرع نیز ثابت است، می

زیرا تخلف علت تامه از معلول محال است؛ ولی مهم، همین اثبات علت تامه بودن 

 ( ۳۰۰: ۱۳۸۸مظفر، ) آن جامع است....

های مختلف قیاس، به اقسام  اکنون برای روشن شدن پیوند بیان تمثیلی با گونه 

 کنیم.ها اشاره می قیاس و احکام آن

 العلةّ  منصوص اسیق. 1

است که علت و راز تشریع آن منصوص  (  حکمی)  العللة« به معنی چیزی  »منصوص

باشد؛ یعنی به آن تصریح شده باشد. شارع مقدس که دین و احکام دینی را تشریع  

حکم  آن  به  که  کرده  تصریح  شرعی  حکم  تشریع  علت  به  موارد  برخی  در  کرده، 

العللة« گفته می   ه ی فق  است،  عللت آن  مدار  دائر  تشریع حکم،  شود و چون»منصوص 

  ت ی سرا  دارد،  نیز وجود  هاآن   در  علت تشریع   که  گرید  موضوعاتی  به  را  تواند حکممی

 الخَمرَ   لاتشَرَب»:  د شراب ننوش، چون مست کننده است یبگو  شارع  نکهیمانند ا  دهد؛

ر    لانَّهُ 
  اس یق  دهد،  ت یسرا  هاکننده  دیگر مست   به  را  حرمت   ه یفق  اگر  نجایا  در  .«مُسک 

به    قت یحق  در  «الخَمرَ   لاتشَرَب»  خطاب  رایز   گرفت،  خواهد  شکل  العله  منصوص

   .است  «المُسک رَ  لاتشَرَب»معنی 

این  اسیق ت   فقها  همه  نزد  قسم  در   وجود  فرعی  و  آن اصل  در  رایز   است،  حجل
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 ل یدل  خود  از   گر،ید  ریی تعب  به  و  هستند  اصل  دو  هر  هیعلس  یمق  و  سی مق  بلکه  ندارد،

 (  ۵۱۹ / ۲: ق۱۴۲۸مکارم شیرازی، ) .کرد حکم اثبات موضوع، دو هر براى توانمی

توان یافت که فرمودند می  7ای از تصریح به علت را در این روایت امام رضانمونه 

: است (  منبع)  را داراى مادهیکند ... ز زى آن را فاسد نمییآب چاه وسعت دارد و چ 

ع  لَا  
مُهُ فَیرَ ر  یَّ تغََیَ ء  إ لاَّ أَن   ی  ف س دُهُ شَ یُ »مَاءُ ال ب ئ ر  وَاس  هَبَ الر  یَ ن زَحُ حَتَّی  یُ حُهُ أَو  طَع  حُ وَ  یذ 

 یَ 
َنَ یط  مُهُ لْ  ةً«. لهَُ  بَ طَع   (  ۱۴۱/ ۱: ۱۴۰۹عاملی، ) مَادَّ

در اینجا حکم، نجس نشدن آب چاه به ص رف ملاقات با نجاست است و علت 

  اند که هر آبی که داراى ماده جه گرفته یت نتین روایآن، داشتن ماده و منبع است. از ا

ا آب چشمه  یشود؛ آب چاه باشد  باشد به ص رف ملاقات با نجاست، نجس نمی(  منبع)

 (  ۲۹۹-۲۹۸: تاجناتی، بی) ا شبکه آب شهرى.ی

توان یافت که می  6ای دیگر از تصریح به علت را در روایت رسول اکرمگونه 

رَبَ :  های مست کننده را ننوشفرمودند خمر و هیچ یک از نوشیدنی  رَ وَ    »لَا تشَ  ال خَم 

ک رَة«.ی  لَا شَ   ال مُس 
ر بةَ  َش  با این توضیح که گرچه در ( ۲/۵۴۳: ۱۳۶۲ابن بابویه، )  ئاً م نَ الْ 

ک رَة« در قالب یک حکمی  این روایت تعبیر »وَ لَا شَ   ال مُس 
ر بةَ  َش  آمده، نه (  نهی)  ئاً م نَ الْ 

در قالب بیان علت مانند »لْنه مُسک ر«، در مقایسه با مواردی که فقط از آشامیدن خمر 

  آید.ای از بیان علت به شمار میکند، گونه نهی می

 العلةّ با استنباط قطعی مستنبطَ اسی. ق2

شود که به هریک از تعابیر از این قیاس در منابع فقهی و اصولی با چند تعبیر یاد می

 : کنیمها به اختصار اشاره می یادشده و شرح مفردات آن 

یک.  :  تعبیر »مستنبطَ العله« از دو واژه تشکیل شده است :  العللة  مستنبطَ  اسیالف. ق
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واژه »مُستنَبطَ« که اسم مفعول از باب استفعال از ریشه »ن ب ط« است و »نبَطَ« به 

کاربرد کلمه (  ۴۳۹/ ۷:    ۱۴۱۰  فراهیدی،)  شود.معنای آبی است که از ژرفای چاه خارج می

بیرون آوردن آب از چاه بوده و سپس به استخراج احکام  »استنباط« نیز در اصل برای  

چنان شده،  گفته  آن  ادله  از  معنی  فقهی  به  الحُکمَ«  »استنَبطَتُ  فیومی،  گفته  به  که 

: ۱۳۹۷فیومی،  )  استخراج کردم.  »استخَرَجتهُُ ب الاجت هَاد « است؛ یعنی با کوشش حکمی را

و در این تعبیر  (  ۸۴۱:  ۱۳۷۵بستانی،  )  واژه »العلة« که در لغت به معنی سبب   دو.(  ۵۹۰

 مراد از آن، سبب تشریع حکم شرعی است.

قیاسی است که در  ،  ه«، و آن العل  نصوصقیاس مه« در برابر »ط العلقیاس مستنبَ »

به دست می فقیه  یا ظنی   استنباط قطعی  با  به  آن، علت حکم شرعی  آید و چنانچه 

 آمده باشد، حجت است. حسب متفاهم عرف با استنباط قطعی به دست  

در این عنوان مفرداتی بدین :  مناط  حیتنق  با الغاء خصوصیت و  همراه اسیق.  ب

یک. »الغاء« که مصدر باب افعال، از ریشه »لغو« است و لغو در  :  اندشرح به کار رفته 

به معنی چیز بی به (  ۲۵۰/ ۱۵:  ۱۴۱۴ابن منظور،  )  اعتبار است.لغت  الغاء  این اساس،  بر 

  اثر دانستن است.معنی بی

معنی  به  که  و    دو. »خصوصیت«  د  به یاختصاص  تفرل است  از شیء  بعضی  افتن 

(  ۲۸۴:  ۱۴۱۲راغب اصفهانی،  )  مشارک نیست.(  بعض)  چیزی که کلل در آن چیز با آن

هایی است که در ثبوت حکم شرعی  الغاء خصوصیت، به معنی حذف کردن ویژگی

آن  حذف  با  و  ندارند  اثری  موضوع  نیز  برای  دیگری  موضوعات  شامل  حکم  ها، 

 شود که این خصوصیات را ندارند.  می

(  پیراستن )   به معنی تهذیب   سه. »تنقیح« که مصدر باب تفعیل از ریشه »ن ق ح« و 
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 (  ۷۹/ ۵:  ۱۴۲۶مدنی،  )   . د در آن نباشد ی که حشو و زا پیراسته  است و کلام مُنقََّح، کلامی است  

ریشه »ن و ط« و آن به معنای تعلیق و آویختن یک چهار. »مَناط« که اسم مکان از  

معنا  به  مناط  و  است  دیگر  چیز  به  است.   ی چیز  آویختن  ( ۶۳۰:  ۱۳۹۷فیومی،  )  جای  

 و بنابراین، تنقیح به معنای به دست آوردن ریشه و اصل چیزی و جداکردن آن از فرع، 

مقصود از مکان تعلیق در حکم شرعی، دستیابی به علت حکم است. به گفته برخی 

زى است که شارع مقدس حکمش را منوط به آن قرار داده ی محققان، »مناط همان چ 

دن است. پس ی ق و چسبان یاست و مناط اسم مکان از اناطه است و اناطه به معناى تعل 

و به (  ۳۰۰:  تا جناتی، بی )   زى است که حکم بر آن معلَّق شده است« ی مناط حکم همان چ 

»تنقیح مناط راهیابی به متعلَّق حقیقی حکم و تبیین و استخراج آن از گفته برخی دیگر،  

 ( ۱۵۰- ۱۵۳/ ۱:  ۱۳۸۲کلانتری،  ) درون نصوص و تعبیرات ظاهری به کمک قرائن است«. 

رود که  توان گفت این عنوان درجایی به کار میبا توجه به معناشناسی یادشده، می

اتی مقرون باشد که فهم  یل به اوصاف و خصوصیموضوع حکم شرعی در لسان دل

هایی است ل نداند. الغاء خصوصیت از راهیها را در حکم دخعرفی و عقل قطعی آن

ی از سوی شارع مقدس دارد قصد شارع را استخراج    ،که فقیه در موضوعاتی که نصل

ی کند که درباره آنکرده و برای موضوعاتی از آن استفاده می ها از سوی شارع نصل

کند های موضوع دارای نصل را بررسی می وارد نشده است؛ بدین گونه که همه ویژگی 

کند و ها نبوده ملغا میهایی را که یقین دارد حکم این موضوع به سبب آن و ویژگی

های بیشتری را در حکم داخل  ین گونه، موضوع آن را گسترش داده و موضوعبد

ت   فقها  قسم نزد  در این  اسیق  کند.می همراه با تنقیح مناط قطعی  است، چون    حجل

 ( ۵۱۹/ ۲: ق۱۴۲۸؛ مکارم شیرازی، ۳۱۹/ ۲: ۱۳۶۵نائینی، : ر.ک ) است.



 

 

رس 
بر

  ی 
واد 

 ج
ه الل
ت 

 آی
گاه

ید
ل د

حلی
و ت

  ی 
  ی آمل

ثیل 
 تم

ان
»بی

ره 
ربا

د
ی 

ونه 
»گ

 با 
آن

طه 
راب

 و 
»

  ی ها 
س«

قیا
ف 

ختل
م

 

19 

 :  پردازیمبا چند مثال به تبیین بیشتر این عنوان می

دُوا  فَلمَ  »:  گویدمم از »نیافتن آب« سخن مییت  هیآ  . خدا در۱  مُوایَ فَتَ   ماءً   تجَ    ...«   مَّ

ندارد و   ت یل موضوع  نیافتن آب  داند کهمی  فهم عرفیکه فقیه با    حالی  در(  ۴۳نساء/)

  او   براى  ولی استفاده از آن  در اختیار داشته باشد،  آبی هم  بر این اساس، اگر مکلف

  .حکم را دارد نیهم زیانبار باشد

« آن است که »۲ وان  ث م  وَ ال عُد  گر را بر  یکدی. گرچه متبادر از آیه »لا تعَاوَنوُا عَلیَ الْ  

شامل »یاری دادن خود بر گناه« ( دلالت مطابقَی) د« و به دلالت لفظییگناه کمک نکن

 (  ۹۷/ ۱: ۱۴۱۹انصاری، ( گیرد.مناط آن را نیز دربر می ح ی شود؛ به تنقنمی

رَ وَ أَف طَرَ إ لاَّ أَن  السلام آمده است که ». در روایت امام صادق علیه ۳ مَن  سَافرََ قصََّ

ص    ید  أَو  ف  ی  کوُنَ رَجُلًا سَفرَُهُ إ لیَ صَ یَ  که عرف برای (  ۴/۱۲۹:  ۱۳۶۲کلینی،  )  ...«ة  اَلله  یَ مَع 

نمی روایت خصوصیتی  این  در  »رَجُلًا«  نیز  قید  زنی  شامل  رو حکم  این  از  و  بیند 

 شود که چنین سفری داشته باشد. می

السلام درباره های فقهی از امامان معصوم علیهم . در روایات فراونی در پرسش ۴

 «شَكَّ   رَجُل  »  تعبیر(  مانند شک در رکعات نماز )  احکام شکوک در ابواب مختلف فقه

است  ر.ک)  آمده  نمونه،  پاسخ (  ۲/۳۳۱:  ۱۳۷۱برقی،  :  برای  قطعاً  امامان  های  و 

  درباره زنان هم جارى   ندارد و همان حکم شکوك السلام به مردان اختصاص  علیهم 

 . مثال بوده که این خصوصیت »مرد بودن« قابل الغاء است  باب از  «رجل» و است 

هلاك عرض کرد که    6به رسول خدا(  عرب بیابان نشین)  . شخصی اعرابی۵

با همسر خود در روز ماه رمضان  :  اى؟ او گفت چه کرده:  شدم. آن حضرت به او فرمود

ه و  یا رَسُولَ الله ! فقال صللی الله علیَ »هلکتُ  :  اى آزاد کنبنده:  درآمیختم. پیامبر فرمود
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ُ عَلَ :  قَالَمَا صَنعَتَ؟  :  اله ی نهََار  رَمَضَانَ. فَقَالَ صَلَّی الله
أعتقِ  :  ه  وَ آل ه  ی وَقَعتُ عَلیَ أهل ی ف 

توان  ن مورد مییدر ا(  ۷/۲۹:  ۱۴۰۹حرعاملی،  :  ؛ نیز ر.ک۱۸۷ح  :  تابن حجاج، بی  مسلم)  «.رَقبَةَ  

م یز تعمیر اعرابی نیت »اعرابی بودن« را القاء کرد و به غیح مناط کرد و خصوصیتنق

م داد؛ مانند  یتوان حکم را تعمت ظنلی است نمییداد؛ ولی در مواردى که القاء خصوص

 م آن به مورد زنا در ماه رمضان که ظنلی است. یت از همسر و تعمیالقاء خصوص

درباره دو عنوان »الغاء خصوصیت« و »تنقیح مناط« باید توجه داشت که اولاً این 

( ۱۴۴/ ۲۲:  ۱۳۷۱مکارم شیرازی،  :  برای نمونه، ر.ک )   شوند دوعنوان معمولاً با هم یاد می 

  مناط،   ح ی تنق   از   دهد دومرحله پیاپی هستند و به گفته آیت الله جوادی، »بعد که نشان می 

توان گفت که پس می (  ۵۰۹- ۵۰۸  / ۱۸:  د ۱۳۸۹جوادی آملی،  )  شود«.ی م   ت ی خصوص   ی الغا 

فقیه برای تعمیم یک حکم شرعی به موارد و موضوعات دیگر، ابتدا با کوشش فکری 

کند. سپس با توجه به و اجتهاد روشمند، مناط و ملاک حکم شرعی را شناسایی می 

 کند. مناط و ملاک شناسایی شده خصوصیات غیر دخیل در حکم را الغاء می 

 باشد که در این صورت حجت است   یقطع   د ی با   و تنقیح مناط   ت ی خصوص   ثانیاً الغاء 

آن  مناط«  »تنقیح  تعبیر  از  امامیه  فقهای  مقصود  کار و  به  مطلق  به شکل  را  آن  که  گاه 

و چون تنقیح مناط باید قطعی باشد، این قطع در دو   برند، تنقیح مناط قطعی است می 

تسری حکم از مصداق متساوی به متساوی و از مصداق نازل به  :  یابد مورد تحقق می 

 ق ی مصاد   ی قانون تنها در موارد قطع به تساو مصداق عالی. پس باید توجه داشت که این  

دادن   ی است؛ مانند تسرل   ح ی صح   ، ی دادن حکم از مصداق نازل به عال  ت ی در سرا   ز ی و ن 

« به «   ه ی »ضرب و شتم« در آ   »ناسزا گفتن« و   حکم حرمت از »گفتن اُفل  »فلَاتقَُل لهَُما اُفل

 دن ی و فهم   ست ی روا ن (  سرایت دادن حکم از عالی به نازل )   عکس آن  یول   (؛ ۲۳اسراء/ ) 
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 ( ۱۵۹- ۱۶۷/ ۲۱:  و۱۳۸۹جوادی آملی، )  . است   ازمند ی ن   گری د   لی حکم آن به دل 

  اس یبا ق مناط حیت و تنقیل خصوص برخی فقیهان معاصر میان الغاءگفتنی است که  

العلله نظر به »علت حکم«   مستنبط  اسیالعله چنین فرق نهاده است که درق  مستنبط

حکم« است و    نظر به »موضوع  مناط  حیت و تنقیل خصوص  است، در حالی که در الغاء

بر همه   مشتمل  است است، زیرا موضوع، عنوانی    واضح  و علت   موضوع  نیب  فرق

ز و فعل ؛ اما   ع« در وجوبی »مستط  ف نقش دارد؛ مانند عنوانی تکل  ت یل آنچه در تنجل  حجل

 (  ۱۳۸/ ۲: ق۱۴۲۸مکارم شیرازی، ) و اغراض است.  مبادى  علت، داخل در سلسله

در پاسخ باید گفت اولاً همین فقیه در جای دیگر درباره قیاس مستنبطَ العله چنین 

است  قیاس،  نی»ا:  نوشته  از   در   که  است   هیل قطع  هیل عرف  ت یل خصوص   الغاء  هی شب  قسم 

علیه   مثلًا   م؛یدار   فقه  ابواب امام  از  پرسد وظیفه مردی که در می  السلاموقتی راوی 

«،   وَ   الثلَاث    نَ یبَ   شَكَّ   »رَجُل  :  رکعات نماز میان سه و چهار شک کرده چیست   الْربعَ 

حکم خصوص این  در  بودن  هم   و  ندارد  تییل مرد  نیز  زن   .است«  نیهم  حکم شک 

 (  ۳/۶۹: ق۱۴۲۴مکارم شیرازی، )

العله« کلمه علت به کار رفته است و در   از اینکه در عنوان »قیاس مستنبطَ  ثانیاً 

مناط« به کار نرفته دلیل بر تفاوت نیست. افزون بر    حیت و تنق یل خصوص  عنوان »الغاء

که به گفته برخی  کلمه علت« را دارد، چناناینکه کلمه »مناط« در این عنوان همان مفاد  

زى است که شارع مقدس حکمش را منوط به آن قرار داده  یمناط همان چ محققان، »

دن است. پس  یق و چسبانی است و مناط اسم مکان از اناطه است و اناطه به معناى تعل

همان چ  است«یمناط حکم  معلَّق شده  آن  بر  که حکم  است  (  ۳۰۰:  تاجناتی، بی)  زى 

 وحکم جز به »علت« خود آویخته و وابسته نیست.  
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با الغاء   همراه  اس مستنبطَ العله و قیاسیگاه از برخی مصادیق ق:  ج. قیاس اولویت 

 حکم   شود، چون در این قیاس،ت« تعبیر می یل اولو  اسیمناط، به »ق  حیتنق  خصوصیت و

شود؛ بدین معنا که قطعی سرایت داده می  ت یل اولو  به  گرید  موضوعی  به  موضوعی  از 

قیاس  برای  مثال روشن  است.  دوم سزاوارتر  موضوع  برای  این حکم  یقیناً  و  قطعاً 

« به» حکم حرمت از گفتن  دادن    ی تسرل   اولویت، ضرب و شتم در   ناسزا گفتن و  اُفل

«  هیآ ای کلمه )  افل   مادر  و  پدر  به:  فرموده  خداوند  ؛است (  ۲۳/ اسراء)  »فلَاتقَُل لهَُما اُفل

مادر   و  گفتن به پدر  ناسزا  حرمت   بر  قطعی،  ت یل اولو  ن نهی، بهیا  که  مگو(  ناخوشایند

ت   فقها  قسم نزد همه  در این  اس یدارد و ق  دلالت   و زدن آنان مکارم شیرازی،  )  .است   حجل

 (  ۵۱۹/ ۲: ق۱۴۲۸

 العلةّ با استنباط ظنی مستنبطَ اسیق. 3

شارع مقدس، در برخی موارد علت و راز حکم شرعی را بیان نکرده و فقیه مستنب ط، 

 ت ی سرا   گری د   موضوعی  به   موضوعی  از   را  حکم  خود با واکاوی ادله فقهی به گونه ظنی

 حکم  که   ند ی گو می   « ه ی عَلَ   س  ی مَق  »   ا ی   « اصل »   نخست   موضوع   که گذشت، به که چنان   دهد، 

موضوع   را ی ز   ند، ی گو می   « س ی مَق »   ا ی   «فرع »   دوم  موضوع  به   و  است   مفروض  و  مسللم   آن  در 

به   نداشته و   دوم حکمی  ثابت   حکم  اصل،   حکم    در   آن  اشتراك   گمان   فقیه  را برایش 

؛ برای مثال، چنانچه فقیه ظن پیدا کند که علت تعلق زکات به گندم این است که کند می 

کند و بگوید »غذایی عمومی« است و مصرف عام دارد و سپس برنج را هم به آن قیاس  

چون برنج هم غذای عمومی است و مصرف عام دارد، باید مشمول حکم زکات شود، 

چنین قیاسی مستنبطَ العله با استنباط ظنی است؛ یعنی پس ازاستنباط ظنی  علت تشریع  

  شود. حکم در موضوعی، آن حکم به موضوعی دیگر تعمیم داده می 
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ت   سنلت   اهل   جمهور  نظر  از   العلله با استنباط ظنی   مستنبط  اسیق   ولی  است؛  حجل

 حکم   به  قطع  اس،یق  از   قسم  نیا  است، زیرا  :ت یب  اهل  مکتب   روانیپ  انکار  مورد

 فقط   بلکه  ندارد،(  قطع و یقین به علت تشریع حکم)  آورد و پشتوانه علمینمی  شرعی

  جهت،   چند  ای  كی  در  موضوع  دو  تشابه  رایز   دارد،  همراه  به  را  حکم  احتمال  و  گمان

 اساس  بر  خود،  که  مواردى  در   زین  عقل  و   ست ین  حکم   در  دو  آن  اشتراك   بر   قطعی  لیدل

  احکام  ملاك   قطعی  کشف  براى  باشد،  نداشته  مستقللی  قطعی  حکم   قبح،  و  حسن  قواعد

 احکامش   فلسفه  و   ملاکات و علل  به  که  است   شارع  خود  تنها  بلکه  ندارد،  شرعی راهی

 (  ۱۳۸/ ۲: ق۱۴۲۸همو،  ؛۱۹۸-۱۹۷: ۱۴۲۷؛ همو، ۵۲۰/ ۲: ۱۴۲۸مکارم شیرازی، ) .دارد احاطه

مناط    حیتنق  و الغاء خصوصیت و  العلله با استنباط ظنی  مستنبط  اسیق  از دیگر    نمونه 

ای است که  توان یافت و آن، داستان اعربی گفته میهای پیش ظنی را در یکی از مثال

گزارش   6به رسول خدا(  درآمیختن با همسر خود در روز ماه رمضان)  از گناه خود

الله ! فَقَالَ ا رَسُولَ  یَ »هلکتُ  :  اى را آزاد کندآن حضرت به او فرمان داد تا بنده داد و  

ُ عَلَ  ُ :  قالمَا صَنعَتَ؟  :  ه  وَ آل ه  ی صَلَّی الله ی نهََار  رَمَضَانَ. فَقَالَ صَلَّی الله
وَقَعتُ عَلیَ أهل ی ف 

در  (  ۲۹/ ۷:  ۱۴۰۹حرعاملی،  :  ؛ نیز ر.ک ۱۸۷ح  :  تابی  ،بن حجاج  مسلم)  أعت ق رَقَبةًَ«.:  ه  وَ آل ه  یعَلَ 

تنقیا مثال، یک  متفاهم قطعی عرفی، ین  اینکه طبق  آن  دارد و  مناط قطعی وجود  ح 

توان آن را القاء کرد ت »اعرابی بودن« در حکم هیچ نقشی ندارد و قطعاً مییخصوص

م داد؛ ولی یک تنقیح مناط ظنی نیز در این مثال هست و آن یز تعمیر اعرابی نیو به غ

ت و  یالقاء خصوصاینکه بخواهیم حکم را از آمیزش با همسر در روز ماه رمضان با  

تنقیح مناط به زنا در ماه رمضان که ظنلی است تسری دهیم. پس در مواردى که استنباط 

القاء خصوص  م داد و دستاورد چنین یتوان حکم را تعمت ظنلی است، نمی یعلت و 

 ت و تنقیح مناطی حجت نیست.  یالقاء خصوص
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   های مختلف قیاسنسبت بیان تمثیلی با گونه

ها یاد شد، بدین نسبت بیان تمثیلی با سه گونه قیاس یادشده، به همان ترتیب که از آن

 :  شرح است 

العله۱ منصوص  قیاس  قبیل  از  تمثیلی  بیان  اول)  .  قیاس  (  قسم  در  زیرا  نیست، 

قسم از قیاس،   در این  که گذشت،منصوص العله به علت تصریح شده است و چنان 

  ری یتعب  به  و  هستند  اصل  دو   هر  هی علس  یمق و  سیمق  بلکه  ندارد،  وجود  فرعی  و  اصل

کرد؛ اما در بیان تمثیلی  حکم  اثبات موضوع، دو هر براى توانمی  لیدل خود از  گر،ید

البته وجه اشتراک بیان تمثیلی با قیاس   تصریح به علت و مناط حکم وجود ندارد. 

  منصوص العله گسترش دلالت آیه است.

مستنبطَ العله با استنباط قطعی، یعنی همان . درباره نسبت بیان تمثیلی با قیاس  ۲

باید گفت اولاً بیان (  قسم دوم)  ت و تنقیح مناط قطعییقیاس همراه با القاء خصوص

آیت الله ای از قیاس مقبول و صحیح است، گرچه در آثار  و رویکرد تمثیلی نیز گونه

که گذشت، عبارت است از  جوادی بدین نام از آن یاد نشده است، زیرا قیاس چنان 

و  (  ۲۲۶:  ۱۳۷۴مشکینی اردبیلی،  )  گریموضوعی د  به  موضوعی  از   حکمی  دادن  ت یسرا

رسد بیان تمثیلی با این قسم از  روح رویکرد تمثیلی نیز همین است. ثانیاً به نظر می

قیاس تفاوتی ندارد، جز اینکه از تعبیر بیان تمثیلی در دانش تفسیر قرآن یاد شده و 

العله« و »القاء خصوصتعبیرهای »قیاس   ت و تنقیح مناط« بیشتر در دانش  یمستنبطَ 

 اند. فقه و اصول فقه یاد شده 

. درباره نسبت بیان تمثیلی با قیاس مستنبطَ العله با استنباط ظنی و قیاس همراه  ۳

نیز باید گفت با توجه به اینکه در  (  قسم سوم)  ت و تنقیح مناط ظنییبا القاء خصوص
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ای بیان آیه  گونه سلیقه گاه بدون معیار و ضابطه و بهرویکرد و نگاه تمثیلی، مفسر هیچ

آور   آور و قراین قطع ها و معیارهای قطع کند، بلکه برپایه شاخص را تمثیلی تلقی نمی

کند، به صورت روشن و قطعی  داخلی و خارجی، به تمثیلی بودن  بیان آیه حکم می

قیاس مستنبطَ العله با استنباط ظنی و )  توان گفت که رویکرد تمثیلی با قیاس ظنی می

 نیست.   نسبتی ندارد و از قبیل آن(  ت و تنقیح مناط ظنییقیاس همراه با القاء خصوص

 گیری نتیجه

در این مقاله بررسی    هاکم چهار گونه دارد که یکی از آنبحث از تمثیل در قرآن دست 

آیات قرآن که آیت الله جوادی آملی در تفسیر برخی  .  ۱:  شد و نتایج زیر به دست آمد

ها از مصداقی خاص یاد شده، بیان آیه را در خصوص آن مصداق، »تمثیلی«  در آن

مشابه   موارد  به  را  آیه  در  یادشده  درنتیجه حکم  و  تحدیدی«  و  »تعیینی  نه  دانسته؛ 

می اینتسری  و  دلالت دهد  گسترش  موجب  تفسیر،  قرآنی  گونه  شد.  های  خواهد 

ای از قیاس مقبول و صحیح است، از قبیل گرچه بیان و رویکرد تمثیلی نیز گونه  .۲

قیاس منصوص العله نیست، زیرا در قیاس منصوص العله به علت تصریح شده است؛ 

وجه اشتراک بیان   . ۳اما در بیان تمثیلی تصریح به علت و مناط حکم وجود ندارد.  

است.   آیه  دلالت  گسترش  العله  منصوص  قیاس  با  می۴تمثیلی  نظر  به  بیان .  رسد 

استنباط قطعی با  العله  قیاس مستنبطَ  با  القاء خصوص)  تمثیلی  با  ت و  یقیاس همراه 

تفاوت ندارد، جز اینکه از تعبیر بیان تمثیلی در دانش تفسیر یاد  (  تنقیح مناط قطعی

ت و تنقیح مناط« بیشتر در  یشده و تعبیرهای »قیاس مستنبطَ العله« و »القاء خصوص

. با توجه به اینکه در رویکرد و نگاه تمثیلی، مفسر بدون معیار ۵اند.  دانش فقه یاد شده 

آور  ها و معیارهای قطع کند، بلکه برپایه شاخص و ضابطه بیان آیه را تمثیلی تلقی نمی
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توان گفت که رویکرد  کند، به صورت روشن میبه تمثیلی بودن بیان آیه حکم می

ظنی قیاس  با  القاء  )  تمثیلی  با  همراه  قیاس  و  ظنی  استنباط  با  العله  مستنبطَ  قیاس 

 نسبتی ندارد. ( ت و تنقیح مناط ظنی یخصوص

  



 

 

رس 
بر

  ی 
واد 

 ج
ه الل
ت 

 آی
گاه

ید
ل د

حلی
و ت

  ی 
  ی آمل

ثیل 
 تم

ان
»بی

ره 
ربا

د
ی 

ونه 
»گ

 با 
آن

طه 
راب

 و 
»

  ی ها 
س«

قیا
ف 

ختل
م

 

27 

 

 منابع 

 . قرآن کریم .۱
 ن، قم، چاپ اول. یجامعه مدرس الخصال،ش، ۱۳۶۲محمد بن علی، (،شیخ صدوق) ابن بابویه .۲

مهدی  :  تحقیق  عیون اخبار الرضا علیه السلام؛ق،  ۱۳۷۸علی،  بن، محمد  ___________________ .۳
 لاجوردی، نشر جهان، چاپ اول. 

احمد :  تحقیقلسان العرب،  ،  ق  ه   ۱۴۱۴  ،ن، محمد بن مکرمیابوالفضل، جمال الد  ،ابن منظور .۴
الجوائب  التوزفارس صاحب  و  النشر  و  للطباعة  الفکر  دار  انتشارات    ،روتیب  ،دار صادر  -عی، 

 .چاپ سوم

مجمع الفکر  ، از محققان یبه کوشش گروه  ،ق۱۴۱۹ (،رسائل) فرائد الاصولانصاری، مرتضی؛  .۵

 قم. ،یالاسلام

ة،  یمحدث، دار الکتب الاسلام  نی، به کوشش جلال الدالمحاسنق،  ۱۳۷۱برقی، احمد بن خالد،   .۶
 قم.

 انتشارات اسلامی، تهران، چاپ دوم. فرهنگ ابجدی،ش، ۱۳۷۵بستانی، فؤاد افرام،  .۷

 جا. منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، بی: تاجناتی، محمد ابراهیم، بی .۸

۹.   ، عبدالله آملی،  کر  ىموضوع   ریتفسح،  ۱۳۸۹جوادی  قرآن)  میقرآن  در  مرکز ۲ج  (،توحید   ،

 نشراسراء، قم، چاپ پنجم.
 مرکز نشراسراء، قم،چاپ اول.  قرآن میزان شناخت قرآن،، ۱۳۹۳، ________________ .۱۰
 قم، چاچ ششم. اسراء،مرکز نشر ، 2تسنیم ج الف؛۱۳۸۹، ________________ .۱۱

 قم، چاپ سوم. اسراء،، مرکز نشر ۱۰تسنیم ج ب،۱۳۸۹، ________________ .۱۲

 قم، چاپ دوم. اسراء،مرکز نشر  ،14تسنیم جج، ۱۳۸۹، ________________ .۱۳
 قم، چاپ دوم. اسراء،مرکز نشر  ،18تسنیم جد، ۱۳۸۹، ________________ .۱۴

 قم، چاپ اول. اسراء،مرکز نشر ، 20تسنیم جه، ۱۳۸۹، ________________ .۱۵
 مرکز نشر اسراء، قم، چاپ اول.  ،21ج تسنیمو، ۱۳۸۹، ________________ .۱۶

 قم، چاپ اول. اسراء،مرکز نشر  ،22تسنیم ج ز،۱۳۸۹، ________________ .۱۷

احمد  :  تحقیق  ،صحاح العربیه  تاج اللغه و  الصحاح،  ق۱۴۱۰  جوهری اسماعیل بن حماد، .۱۸
   .چاپ اول ،بیروت، انتشارات دارالعلم للملایین ،عبدالغفور عطار



 

 

 

28 

ـ پ
وم 

ه د
مار

 ش
 ـ

هم
زد

 پان
ال

س
پی

یا
 

42 
 پا

ـ
یز

ی
 

14
02

   

:  تحقیق  ،عةیل مسائل الشریإلى تحصوسائل الشیعه  ق،  ۱۴۰۹حر عاملی، محمدبن حسن،   .۱۹
 مؤسسه آل البیت علیهم السلام لْحیاء التراث قم،.: عبدالرحیم ربانی شیرازی، ناشر

صفوان عدنان :  تحقیق  مفردات الفاظ القرآن،  ،ق۱۴۱۲حسین بن محمد،  ،راغب اصفهانی .۲۰

 . سوریه، چاپ اول  -الدارالشامیه، لبنان -، انتشارات دارالعلمداودى

محمود، .۲۱ التنزیل،،  ق۱۴۰۷  زمخشرى،  غوامض  حقائق  عن  ،  یالعرب  الکتاب  دار  الکشاف 
 سوم.   ، چاپروتیب

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،    های تأویل قرآن،روش ،  ۱۳۶۶شاکر، محمد کاظم،   .۲۲
 قم.

دار الکتب الاسلامیه، تهران،   (،طبع قدیم)  قرآن در اسلام ،  ۱۳۵۳  محمد حسین،  ،طباطبایی .۲۳
 چاپ دوم.

 ـ .۲۴   ، موسسه الاعلمی للمطبوعات  المیزان فى تفسیرالقرآن،،  ق۱۳۹۰،  ـــــــــــــــــــــ
 دوم.  چاپ لبنان،-بیروت

حسن، .۲۵ بن  فضل  القرآن،  ،  ۱۳۷۲طبرسی،  تفسیر  فى  البیان  زدى  ی  الله فضل:  تحقیقمجمع 
 ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم.  : ی، تهرانیطباطبا

احمد،    ،فراهیدی .۲۶ بن  دکتر  :  تحقیق  ،العینکتاب  ،  ق۱۴۱۰خلیل  و  مخزومی  مهدى  دکتر 

  .چاپ دوم،  نشر هجرت، قم ،م سامرائییابراه
 المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى،ق،  ۱۳۹۷فیومی، احمد بن محمد بن علی، .۲۷

 دارالمعارف، قاهره، الطبعه الثانیه.: انتشارات

فصلنامه فقه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه  (  مقاله)  تنقیح مناط،  ۱۳۸۲کلانتری، علی اکبر، بهار   .۲۸
 علمیه قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سال دهم.

 .  دوم ، تهران، چاپهیانتشارات اسلام ،ىالکاف ،۱۳۶۲کلینی، ابوجعفرمحمد بن یعقوب، .۲۹

ه من  یالطراز الأول و الكناز لما علق،  ۱۴۲۶مدنی، سید علی بن احمد،   .۳۰
مؤسسه آل البیت لاحیاء  قم،    مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث:  ، تحقیقلغة العرب المعول

 .مشهد، التراث

 . یمحمد فؤاد عبدالباق: قیتحق ح مسلم،یصحتا؛ بی یریمسلم بن حجاج، ابوالحسن القش .۳۱
اردبیلی، علی،   .۳۲ ابحاثها،  ۱۳۷۴مشکینی  و معظم  الهادی، قم، چاپ  اصطلاحات الاصول   ،

 ششم.

 ق، المنطق، مطبعة النعمان، نجف اشرف. ۱۳۸۸مظفر، محمد رضا،  .۳۳



 

 

رس 
بر

  ی 
واد 

 ج
ه الل
ت 

 آی
گاه

ید
ل د

حلی
و ت

  ی 
  ی آمل

ثیل 
 تم

ان
»بی

ره 
ربا

د
ی 

ونه 
»گ

 با 
آن

طه 
راب

 و 
»

  ی ها 
س«

قیا
ف 

ختل
م

 

29 

، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ ۱۳۷۱مکارم شیرازی، ناصر و همکاران،   .۳۴
 دهم. 

النکاح،  ق،۱۴۲۴،  _________________________ .۳۵ و  :  تحقیق  کتاب  حامدی  رضا  محمد 

 طالب، قم، چاپ اول.مسعود مکارم، انتشارت مدرسة الامام علی بن ابی
طالب، مدرسة الامام علی بن ابیأنوار الاصول،  ق،  ۱۴۲۸،  _________________________ .۳۶

 قم، چاپ دوم.

مقارن،  دائرق،  1427،________________________ .37 فقه  المعارف  از :  تحقیقة  جمعی 
 السلام، قم، چاپ اول.طالب علیهانتشارات مدرسه امام علی بن ابی اساتید و محققان حوزه،

مؤسسه    محمد علی کاظمی خراسانی،:  تحقیق  فوائدالاصول،  ق،۱۳۶۵نایینی، محمد حسین،   .۳۸
 النشرالاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه.

 




